
07
پرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

شماره صد و پنجاه‌وهفت 3 تیر 1397 یکشنبه

گزارشی از مناسبات کار و شرایط زندگی کودکان زباله‌گرد تهران

نمی‎دانــم از کی، امــا انگار یک روز ناگهان چشــم همه‎مان 
به کودکان زباله‎گرد باز شــد. انگار آن‌قدر زیاد شــده بودند که 
دیگر  نمی‌شد آن‌ها را نادیده‎گرفت. اوایل از دیگر کودکان کار، 
تفکیک‌شان نمی‎کردیم، اما بعد برایشان اسم هم پیدا کردیم. 
تــا قبل از آنکه این کار به نظرمان معضلی شــهری برســد به 
شاغلینش می‏گفتیم آشغال‎جمع‎کن، نمکی یا مامور بازیافت، 
 ‎اما این کودکان نه مامور بازیافت بودند و نه نمکی، واژه آشغال
جمع‎کن هم به نظرمان یک برچسب ناشایست بود. پس لغت 
»زباله‌گرد« میانمان مصطلح شد و حالا هر روز گزارشی جدید از 
وضع اسفبار کودکان و بزرگسالان درگیر در این کار می‎نویسیم. 
من نیز مانند بسیاری دیگر از فعالان حقوق کودک، دو، سه سال 
پیش توجهم به کودکان زباله‎گرد جلب شــد و به واسطه‎ رشته 
تحصیلی‎ام تلاش کردم شناختی عمیق‎تر از بچه‎ها و محیط 
کارشــان به دست بیاورم. حالا بیش از دو سال است که معلم 
یکی از همین گودهای زباله‎ اطراف تهرانم. در این مدت متوجه 
شدم گزارش‎هایی که از گودهای زباله و کار زباله‎گردها درمی‎آید 
بیشتر حاصل یک بازدید یکی، دو ساعته از محل زندگی و کار 
این کودکان است و در نتیجه گاه ناقص است و گاه اشتباه. مقاله 
حاضر، گزارش مختصری است از شیوه کار و زندگی کودکان 

در یکی از گودهای زباله‎ اطراف تهران.
جایی میــان جاده‌ ســمنان، حوالی خاورشــهر، محمودآباد، 
اشــرف‌آباد و غنی‌آباد، درست وســط بیابان، جاده‌ای هست 
که تنها زمانی به چشــم می‌آید که اتومبیلــی از آن عبور کند. 
از همان‌جا نشــانه‌های گود زباله پیدا می‌شــود؛ کیسه‌های 
پلاستیکی پخش در بیابان، عروسک‌های بی‌سر و بی‌دست 
و پا، مبل‌ شکسته، سی‌دی سریال‌های شبکه‌ خانگی، قالب 
کیک ســیلیکونی و کفش و کفش و کفش... انگار تمام آنچه 
در طول زندگی‌مان استفاده می‌کنیم در کنار این جاده افتاده، 
چیزهایی که پس از دور انداختنشان هیچ‌وقت به سرنوشتشان 
فکر نمی‌کنیم. گود زباله از بالا به نظر کلِ یکپارچه‌ای می‌آید با 
اتاق‌های پراکنده. اگر از بالا به این منطقه نگاه کنیم این‌طرف و 
آن‌طرف گود، اتاق‌هایی هست و میانشان زباله‌هایی کیسه‌شده، 
منتظر فروش، اما وقتــی می‌رویم نزدیک‌تر مرز نامرئی میان 
اتاق‌هــا را می‌بینیم. چیزی که این مرزها را از هم جدا می‌کند 
متعلق بودن به یک »دستگاه« است. دستگاه یعنی چند اتاق به 
هم چسبیده که حول یک باسکول معنا می‌شوند. افراد ساکن 
در هر دســتگاه برای ارباب آن دســتگاه کار می‌کنند. ارباب 
البته می‎تواند برادر، عمو یا پدر هر بچه باشد و کسی نیست که 
کــودکان را به زور اجیر کند یا بچه‎ها به خاطر او از افغانســتان 

مهاجرت کرده باشند )همه کسانی که در گود کار می‎کنند مرد و 
افغانستانی‎اند(. ارباب صرفا به دلیل سرمایه‎ای که دارد می‎تواند 
امور را مدیریت کند. آن‌ها حدودا ساعت یک، دو بعدازظهر با 
ماشــین به شهر می‌روند و حدود ســاعت دوازده- یک شب، 
سوار ماشینِ برگشت می‌شوند. تا کودکان به گود برسند ساعت 
ســه صبح شــده و باید چیزی بخورند و اگر جان داشته باشند 
آشغال‌هایشــان را تمیز ‌کنند و بعد از این کار بخوابند. بچه‌ها 
معمولا حدود ۴صبح می‌خوابند و بعد باز باید ساعت هشت، نه 
صبح بیدار شوند که کیفتی‌هایشان )به‌کیسه‌هایی که بر دوش 
زباله‌گردهــا می‌بینید کیفتی می‌گویند.( را تمیز و زباله‌ها را به 
نسبت جنس تفکیک کنند و هر کدام را در باردون )باردون از 
کیفتی بزرگ‌تر است و پهن‌تر، زباله‌ها بعد از تفکیک یا داخل 
باردون‌ها ریخته می‌شــوند یا کیسه‌های سیاه بزرگ( خاصی 
بریزند و بعد وزن‌کشی‌شــان کنند. در پایان کار، ساعت حدود 
۱۲ ظهر می‌شود و باز یکی، دو ساعت بعدتر باید راهی منطقه 
شوند. هر دستگاه با پیمانکار یک منطقه قرارداد دارد و به‌ازای 

هــر نفر، ۹۰۰هزار تا یک‌میلیون تومان به پیمانکار ســازمان 
بازیافــت می‌پردازد تا مامور بازیافت همه‌ زباله‌ها را جمع نکند 
و هــم اینکه اگر بچه‌ها را در منطقــه و در حال کار دید، لت و 
کوبشان نکند. هر شخصی که به‌ازایش پولی پرداخته‌اند کارتی 
همراه دارد که رویش تاریخ انقضای کارت به شــکل برجسته 
حک شــده. امید می‌گوید: »پیش‌ترها عکس نفر رو تو تلگرام 
می‌فرستادند برای بازیافتی‌ها که قیافه‌شان را بشناسند، حالا 
کارت می‌دهند بهشان.« شهرداری، مناطق شهری را به مزایده 
می‌گــذارد و پیمانکاری که منطقه را می‌برد با ارباب دســتگاه 
معامله می‌کند. در نتیجه افراد دســتگاه تا وقتی آن پیمانکار 
ســر کار است به همان منطقه می‌روند. اما افراد یک دستگاه 
ممکن اســت در محلات مختلفــی در یک منطقه کار کنند. 
برای بچه‌های خیلی کوچک )زیر دوازده سال( پولی به بازیافت 
نمی‌دهنــد، نه که بازیافت نخواهد پــول بگیرد، اما بچه‌های 
کوچک از خطر کتک‌خوردن در امان‌اند و به گمانم به همین 
دلیل صاحب‌کارشان پولی برایشان نمی‌پردازد و همین ماجرا 

خطر کار کودکان کم‌سن‌وسال را بیشتر می‌کند. بعد از تفکیک، 
افراد زباله‌هایشان را نسبت به جنس زباله با قیمت‌های مختلفی 
به ارباب می‌فروشند. ارباب دستگاه، همان زباله‌ها را به قیمت 
بیشــتری به مشتری می‌فروشــد، اما در عوض پول رفت‌وآمد 
به شــهر، اجاره‌بهای دســتگاه و احتمالا پول چای! ماموران 
سازمان‌های مختلف را می‌پردازد.  اتاق‌ها با بلوک‌های گچی 
آماده ساخته‌شــده و اکثرا دَر ندارند. در زمستان‌ها به‌جای دَر، 
پتویی آویزان می‌کنند و در تابستان‌ها پارچه‌ای یا هیچ. هرکس 
کیســه‎های پُر شــده‎اش را جلو دســتگاه خودش می‎گذارد و 
برای رسیدن به اتاق‎ها باید از میان انبوهی از زباله )که زباله تَر 
هم میانشان کم نیست( بگذرند. اتاق ارباب‌ها عموما فضایی 
متفــاوت دارد، معمولا تلویزیون و حتی ماهواره دارند. اســد، 
بــرادر بزرگ معروف،)یکی از ارباب‌ها( مغازه‌دار اســت و توی 
اتاق ارباب زندگی می‌کند. در نتیجه در گوشــه‌و‌کنار اتاقشان 
روغن، برنج، نوشــابه، رب و… انبارشــده و توی اتاق یخچال 
دارند. از دیگر دستگاه‌ها هم برای خرید مایحتاج به اسد رجوع 
می‌کنند و باقی مایحتاج اولیه و حتی وسایل کار هم به داخل 
گود می‌آید؛ شخصی با تانکر آب شیرین می‌فروشد، دیگری با 
وانت خربزه و هندوانه، یکی دیگر با موتور، نان‌بربری می‌آورد، 
یکی دیگر گردن مرغ و دیگری بستنی می‌آورد )این فروشنده‌ها 
غالبا ایرانی‌اند و روابطشان با ساکنان گود بسیار خوب است.( 
حتــی وانت فروش کیفتی و باردون و وانت لباس‌فروشــی که 
دســتکش کار و شلوار شــیرازی هم دارد، می‌آیند توی گود و 
تقریبــا فقط برای حمام‌رفتن و گاه بــرای مراجعه به دکتر لازم 
اســت که بچه‌ها به روستاهای اطراف بروند. این ماجرا حالتی 
گتوئیزه )گتو یا همان محله‌‌هــای خاص که اکثریت آن‌ها را 
اعضای یگ گروه یا قومیت از طبقات پایین تشکیل می‌دهند( 
به گــود می‌دهد و با اینکه بچه‌ها به شــهر می‌روند و با اهالی 
منطقه‌شان اختلاط می‌کنند، اما ترسی از رفتن به اشرف‌آباد و 
مثلا خریدکردن از عطاری دارند، انگار حین کار بیشتر احساس 
امنیت می‌کنند، اما در هر جایی غیر از منطقه‌شان خطر اینکه 
مرز را رد کنند تهدیدشان می‌کند و از افغانستانی بودنشان شرم 
یا ترس دارند. کودکانی که در گود کار و زندگی می‎کنند بین ۷ تا 
۱۸ ساله‎اند. البته همه کسانی که در گود زباله زندگی می‎کنند، 
زباله‎گرد نیستند، اوایل بیشتر بچه‎های کم‌سن‌وسال با بقیه به 
منطقه می‎رفتند و آنجا فال‎فروش بودند و صبح‎ها بیکار، اما با 
افزایش دستگیری‎های موسوم به طرح ساماندهی کودکان کار 
و خیابان، خیلی از این کودکان از ترس دستگیری سرچهارراه‌ها 
زباله‎گرد شدند، زیرا زباله‎گردها از خطر دستگیری مصون‎اند و 
در نتیجه‎ اجرای این طرح، به جای اینکه کودکان کمتری کار 
کنند کودکان کارگر به مشاغل پرخطرتری روی آوردند و تا حدی 

هم از دید پنهان شدند. 

شبانه در زباله‌ها‌
 سپیده سالاروند 

  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی  

 دستگاه یعنی چند اتاق به هم چسبیده که حول یک باسکول معنا می‌شوند. افراد ساکن در هر دستگاه برای ارباب آن دستگاه کار می‌کنند.

طبق آخرین آمارهای سازمان جهانی کار، 152میلیون کودک 
در جهان مشغول کار هستند که از این میان، 73میلیون آن‌ها 
در معرض مشاغل پرخطر قرار دارند. در ایران هم‌سو با سنت 
قدیمی، یعنی به رســمیت نشناختن مســائل اجتماعی، آمار 
رسمی از کودکان کار، خصوصا کودکان زباله‌گرد وجود ندارد، 
اما پژوهش‌هایی صورت‌گرفته که نتایج آن‌ها قابل تامل است. 
طبق مشاهده‌های میدانی جمعیت امام‌علی)ع(، در سال96 
در 10 استان کشور، بیش از 85درصد کودکان زباله‌گرد از اتباع 
افغانستان هستند. این در حالی است که 13درصد کودکان، 
ملیت ایرانی دارند و 1/7درصد از آنان اتباع کشــور پاکستان 
هســتند. کمترین ســن زباله‌گردیِ کودکان، چهار ســال و 
میانگین سنی آن‌ها نیز 12سال تخمین زده شده است. این 
یافته‌ها نشان می‌دهد، تنها 28درصد کودکان در حین کار از 
دستکش استفاده می‌کنند. عدم استفاده از ماسک و دستکش 
در حین کار، سلامت آن‌ها را در  معرض خطرهای مضاعف 
قرار می‌دهد، امری که تنها یکی از مخاطرات کودکان زباله‌گرد 
است. شاید مهم‌تر از برشمردن چالش‌های کودکان زباله‌گرد،‌ 
تمرکز بر سهم دولت و مردم در قبال این پدیده باشد، چراکه گام 

نخست در جهت بهبود وضعیت این کودکان، تغییر سیاست‌ها 
و رویه‌های اجتماعی است. در ایران با پدیده کودکان زباله‌گرد 

عموما به سه طریق ناکارآمد برخورد می‌شود:
برخــورد اول: نگاه همراه با ترحم اســت. این نــگاه عمدتا از 
ســوی مردم و موسسات خیریه صورت می‌گیرد. از این منظر 
کودکان زباله‌گرد آسیب‌دیدگان اجتماعی‌اند که نیازمند توجه 
و مراقبت هستند. انتشــار عکس‌ها و آرزوهای آن‌ها اگرچه 
می‌تواند توجه اجتماعی را به سوی این اقشار برانگیزد، اما در 
نهایت با برانگیختن حس ترحم به سیاست‌زدایی از وضعیت 

موجود می‌انجامد.
 برخورد دوم: نگاه جرم‌شناســانه و طردآمیز است که رویکرد 
قالب در میان سیاســت‌گذاران اســت. مســئولان شهری با 
زبالــه‌دزد خوانــدن و تاکید بر غیرقانونی‌بــودن فعالیت‌های 
کودکان، از سهم خود در بازتولید این وضعیت مسئولیت‌زدایی 
می‌کننــد. اگر بخواهیــم از منظر قانونی به ایــن پدیده توجه 
کنیم می‌توان به این نکته اشــاره کرد که برحسب مقاوله‌نامه 
182 ســازمان جهانــی كار در مورد منع بدترین اشــكال كار 
برای كودكان كه به امضای ایران نیز رســیده است، در پدیده 
کودکان زباله‌گرد، در وهله نخست سازمان‌های دولتی به‌دلیل 
عدم نظارت و فراتر از آن، مشارکت پیمانکاران تحت‌نظر آن‌ها 
در اســتمرار پدیده کودکان زباله‌گرد مرتکب عمل غیرقانونی 

شــده‌اند! در کنار نگاه جرم‌شناســانه مســئولان به کودکان 
زباله‌گرد، رویکردهای طردآمیز هم قابل مشاهده است. برای 
مثال، رئیس یک سازمان مرتبط با این موضوع بیان می‌کند: 
»در تلاشیم این موضوع را مدیریت کنیم، زیرا وجود این افراد 
به دلیل ناقل بودن، در شهر آلودگی ایجاد می‌کنند و حتی باعث 
آلودگی بصری می‌شوند.« از این منظر آنچه حائز اهمیت است 
زیبایی و ســامت منظر شهری اســت، آن چیزی که با تردد 
کودکان زباله‌گرد خدشــه‌دار می‌شود، بنابراین به‌جای اتخاذ 
سیاست‌هایی در جهت ارتقای سلامت کودکان، باید آن‌ها را 

از سطح شهر جمع‌آوری کنیم. 
برخورد سوم: نگاه کاســب‌کارانه به کودکان زباله‌گرد است. 
سمت‌وســوی بسیاری از سیاست‌های شــهری در سه دهه 
اخیر ارتباط تنگاتنگی با فرایندهای انباشــت سرمایه داشته 
است. در زمینه زباله‌گردی کودکان نیز آنچه منجر به بازتولید 
وضع موجود می‌شود میل به بهره‌کشی از کودکان در جهت 
انباشت سرمایه است. با عقب‌نشینی تدریجی مدیریت شهری 
و برون‌سپاری مسئولیت‌ها به پیمانکاران خصوصی از طریق 
برگزاری مناقصه‌ها، شاهد تضعیف مسئولیت-های اجتماعی 
و اخلاقی نهادهای عمومی و دولتی در قبال مسائل اجتماعی 
هستیم. جملات نخ‌نما شده‌ای مانند »با پیمانکاران متخلف 
برخورد می‌شود« پاسخ‌های مکرری است که مدیران شهری 

ارائه می‌دهند. این در حالی اســت که مسئولیت استخدام و 
نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهری برعهده نهاد شهرداری 
اســت. علاوه ‌بر این، از آنجایی کــه کودکان زباله‌گرد عمدتا 
از اتباع غیرایرانی هستند، »ناشهروند« محسوب می‌شوند، 
بنابراین نهادهای دولتی و عمومی، مســئولیت اجتماعی در 
قبال آن‌ها احساس نمی‌کنند و بنابر اقتضای گردش سرمایه 
به سیاســت‌های ســه‌گانه تحمل، مقابلــه و باج‌گیری روی 
می‌آورنــد. از این منظر مدارا و تحمــل کار کودکان زباله‌گرد 
ســهل‌ترین اســتراتژی برای انباشت سرمایه اســت. اما در 
مواردی که برخی نقاط شهر به اقتضای برگزاری رویدادهای 
ملی یا بین‌المللی یا نشان‌دادن اقتدار پلیس بایستی از حضور 
تهی‌دستان خالی شود، سیاست مقابله به‌طور مقطعی اتخاذ 
می‌شود و در کنار آن‌ها سیاست مستمر جریمه کودکان کار یا 
اربابان آن‌ها در مقابل عدم‌دستگیری یا ردمرز اعمال می‌شود. 
از این‌رو در یک بده‌بســتان تمام‌عیار، کودکان در قبال اینکه 
ردمرز نشــوند، بخشی از مســئولیت‌های خدماتی مدیریت 
شــهری را انجام می‌دهنــد که پیش از این به شــرکت‌های 
خصوصی برون‌ســپاری شده بود و ســرمایه‌ای نیز به جیب 
پیمانکاران بازمی‌گردانند. در این میان آنچه باید بر آن پافشاری 
مداوم کرد، آشکارسازی نقش اجتماعی همه ارکان جامعه در 

بازتولید وضع موجود است.

سه رویکرد معیوب به کودکان زباله‌گرد

از نزدیک
کودکان زباله‌گرد حدودا ساعت یک، دو بعدازظهر با ماشین به شهر می‌روند و حدود ساعت دوازده، یک شب، 

سوار ماشینِ برگشت می‌شوند. تا کودکان به گود برسند ساعت سه صبح شده و باید چیزی بخورند و اگر جان 
داشته باشند آشغال‌هایشان را تمیز ‌کنند و بعد از این کار بخوابند. بچه‌ها معمولا حدود ۴صبح می‌خوابند و بعد 

باز باید ساعت هشت، نه صبح بیدار شوند که کیفتی‌هایشان را تمیز و زباله‌ها را به نسبت جنس تفکیک کنند.

دیدن هر روزه کودکان زباله‌گرد، بدل به چهره عادی شهرهای بزرگ شده است. کودکانی که عموما از اقشار فرودست جامعه یا از مهاجران غیرایرانی هستند. سیستم مدیریت شهری این کودکان را یا به کلی انکار می‌کند یا یک معضل 
اجتماعی می‌داند. این دیدگاه غیرکارشناسانه منجر به انگ‌زنی به این کودکان شده و آن‌ها را به موجوداتی تقلیل می‌دهد که صاحب قدرت تشخیص نیستند و دیگران باید برایشان تصمیم‌گیری کنند. این دیدگاه به برنامه‌ریزی‌های غلطی 
انجامیده که شرایط این کودکان را  روز به روز بدتر کرده است.آتیه‌نو با بررسی جامعه‌شناختی این معضل ، آمادگی خود را برای دریافت و درج نقطه‌نظرات کارشناسان و نیز سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت شهری اعلام می‌کند.

کودکان زباله‌گرد؛ پذیرش و شناسایی مشکل به جای انکار

 توسعه اجتماع‌محور 
و مسئله کودکان زباله‌گرد

دخالت برای بهبود وضعیت کودکان زباله‌گرد 
زمانی می‌تواند موثر باشــد که بســتر ســنتی، 
اجتماعی و فرهنگی فراهم باشد. در اجتماعات 
زباله‌گردان قطعا انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های 
درون‌گروهی بر پایه ســن، جنس، قومیت و... 
وجود دارد، بنابراین در برنامه‌ریزی برای بهبود 
وضعیت تلاقــی، عوامل مختلف نابرابری باید 
در نظر گرفته شود. معمولا تقابل با سنت‌های 
جاافتاده برای جامعه هدف دشــوار اســت و در 
نتیجه کمک به گروه‌هایــی همچون کودکان 
و زنــان در ایــن اجتماعــات پیچیده‌تر اســت. 
پروژه‌هــای مداخلــه‌ای هــم معمــولا زمان و 
هزینه محدودی دارند و در عین حال باید نتایج 
رضایت‌بخشی ارائه کنند تا بتوانند تداوم داشته 
باشند. این در حالی است که تغییر نگرش و رفتار، 
فرایندهای طولانی و وقت‌گیری هســتند. در 
نتیجه هر تغییری برای بهبود وضعیت کودکان 
زباله‌گــرد باید بر مبنای مطالعه دقیق وضعیت 
فرهنگی، مشارکت از سوی جامعه هدف و مراجع 
مــورد قبول جامعه هدف صورت بگیرد. جامعه 
هدف باید درک کند که این مداخلات در جهت 
از میان بردن نظم هنجاری آن اجتماع نیست و 
در نهایت فرصت‌هایی برای کودکان و برای همه 

اعضای اجتماع آنان فراهم می‌کند. 
از میان رویکردهای سیاست‌گذاری اجتماعی، 
رویکرد توســعه اجتماع‌محور، رویکرد مناسبی 
برای مواجهه با مســئله کار کودکان و کودکان 
زباله‌گرد اســت. رویکرد توســعه اجتماع‌محور 
می‌تواند منجر به حمایت از پروژه‌های مداخله‌ای 
توســط جامعه هدف شــود. این پروژه‌ها برای 
اثربخشــی به حمایت جامعه محلی نیاز دارند و 
هر پروژه به غیر از مطالعه، نیازمند آگاهی‌بخشی 
هم هســت. یعنــی اجتماع محلی پــروژه را به 
خوبی بشناسد و از اهداف و پیامدهای آن مطلع 
باشد و خود نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده 
شــود. تنها در چنین حالتی است که حتی پس 
از اتمــام پروژه‌های مداخله‌ای، اجتماع محلی 
به فعالیت‌ها ادامه می‌دهد و تغییرات درازمدت 
و پایــدار خواهنــد بود، زیــرا تغییــرات در واقع 
دســتاوردهای همان جامعه هستند و از بیرون 
به آن‌ها تحمیل نشده‌ اســت. به‌عنوان مثال، 
تشکیل کمیته محلی نظارت بر ثبت‌نام کودکان 
زباله‌گرد در مدرسه. تحصیلات از جمله بهترین 
راه‌های بیرون کشــیدن بچه‌هــا از ورطه فقر، 
کاهش ساعت‌های کاری، فراهم‌کردن فرصت 
گاهی و سلامت آن‌هاست.  فراغت و افزایش آ
اگر جامعه خودش سازوکارهای نظارتی ایجاد 
کند که حتما بچه‌ها در هر شــرایطی تحصیل 
کنند قطعــا شــانس افزایش طــول تحصیل 

کودکان زباله‌گرد افزایش می‌یابد. 
هر سازمانی اعم از دولتی یا مردم‌نهاد که بخواهد 
بــا پروژه‌های مداخلــه‌ای در وضعیت کودکان 
زباله‌گــرد تغییر ایجاد کند باید بداند که اجتماع 
محلی ابتدا باید وجود مشکل را تایید کند و با آن 
سازمان به تفاهم برسد که چنین مشکلی وجود 
دارد و ســپس اقدامات بعدی صــورت بگیرد. 
برنامه‌ریزان پروژه‌ها هرقدر هم تلاش کنند اگر 
مورد توافق محلی با اعضای جامعه و گروه مرجع 
آن جامعه نباشد بعید است بتوانند توفیقی حاصل 
کنند. در این میان نباید تلاقی عوامل نابرابری 
اجتماعــی را از یــاد برد و هر پروژه توســعه باید 
گروه‌های مورد تبعیض درون‌گروهی همچون 
خود کودکان و زنــان را به‌طور جداگانه توانمند 
کند. انواع ابزارهای توانمندســازی این گروه‌ها 
شــامل تشــکیل گروه‌های حمایتی کودکان و 
زنان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و آموزش 
مهارت‌های خودیاری، دفاع از خود و... می‌شود.
دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی
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